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تأمل

دکتر سید احمد موثقی گیلانی
استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران

مسائل اجتماعی چند بعدی و  درهم تنیده اند. »صلح در حوزه 1
فرهنـــگ«، »دموکراســـی در حـــوزه 
سیاست« و »توسعه در حوزه اقتصاد« 
ارتباطی دیالکتیکی و تنگاتنگ دارند 
و بـــر یکدیگر اثر می گذارنـــد و از هم 

تأثیر می پذیرند.
پیچیـــده  رابطـــه  تبییـــن  بـــرای 
»دموکراســـی«، »صلح« و »توســـعه« 
بایـــد جهـــان مفهومـــی هـــر یـــک را 
شـــناخت. دموکراســـی یعنـــی نفی 
خشـــونت و جایـــی کـــه خشـــونت 
پدیـــدار می شـــود؛  نباشـــد صلـــح 
چنانکـــه می تـــوان گفـــت »صلح« و 

»دموکراسی« باهم عجین اند. 
در نظریـــات ســـاختارگرایانه از  دموکراســـی، مفهـــوم توســـعه 2
بســـیار برجســـته اســـت. طبق این 
نظریات، در جامعه توسعه یافته فقر 
نیســـت و نیازهـــای اولیه رفع شـــده 

است.
در چنین جوامعـــی، اکثر مردم جزو 
»طبقه متوسط« هستند )نه کارمند 
دولت(! و این طبقه متوســـط است 
که می تواند هم پایه گذار و هم حافظ 
دموکراســـی باشـــد. در مقابل، یکی 
از شـــاخصه های عدم توســـعه، رفع 
نشـــدن نیازهای اولیه افـــراد جامعه 
اســـت و طبعاً اگـــر انســـانی نیازهای 
اولیه اش رفع نشود دست به هرکاری 

می زند؛ برای چنین انســـانی، صلح 
معنایی ندارد. 

دموکراسی به معنای حکومت  بر اساس رضایت مردم است. 3
و  »شـــفافیت«  دموکراســـی  در 
»مشـــروعیت« موضوعیـــت دارد و 
جایی که مشـــروعیت باشـــد بستر 
برای »گفت وگو« فراهم می شود. در 
ایران به علت صبغـــه فرهنگی ما، از 
زمانی که فرد در یک خانواده متولد 
می شـــود و حتی زمانی که به جامعه 
ورود می کنـــد بـــرای او »مونولـــوگ« 
پررنگ تـــر از دیالوگ اســـت بـــه این 
اعتبار می توان گفت که انسان ایرانی 
از همان بـــدو تولـــد نمی آمـــوزد که 
گفت وگو کند و با خویشتن در صلح 

باشد.
در حالی کـــه فرهنگ صلـــح از خود 
انســـان و از خانه و خانـــواده او آغاز 
می شود و در یک سلســـله مراتب به 
»صلح با دیگری« و »صلح با جهان« 

می انجامد.
از همین رواســـت که گاه برخی از ما 
»سیاســـت« را به معنای »زورگویی« 
می گیریـــم درحالـــی کـــه سیاســـت 
باید بـــه معنای قـــدرت »مفاهمه« و 
قدرت »گفت وگو« فهم شود. از این 
رواســـت که گاه برخـــی تحلیل گران 
علوم سیاسی مدعی اند که ما با جای 

خالی »سیاست« مواجه هستیم.

توسعه در غیاب صلح و دموکراسی ناممکن می شود

طبقه متوسط 
 پایه گذار

و حافظ دموکراسی

 رازهایی که کتاب »وظیفه ای به نام نبوغ«

درباره ویتگنشتاین فاش می کند

نابغه شدن وظیفه ماست

ری مانک، فیلســـوف بریتانیایی و اســـتاد فلسفه دانشگاه 
ســـاوت همپتون انگلســـتان اســـت که کتـــاب »لودویگ 
ویتگنشتاین؛ وظیفه ای به نام نبوغ« برایش جوایز بسیاری 

به ارمغان آورد.
این کتاب که زیست فلسفی ویتگنشتاین را در کنار زندگی 
عاطفی و روانـــی او روایت می کنـــد در مجامع جهانی مورد 
استقبال بســـیاری قرار گرفت و جزو آثار پرفروش شد و به 
تازگی به همت انتشـــارات ماهی و به قلم رضـــا دهقان به 

فارسی ترجمه و روانه بازار نشر شده است.

نابغه شدن بلندپروازی نیست!
نویســــنده در کتــــــــاب »لودویـــــگ 
ویتگنشتاین؛ وظیفه ای به نام نبوغ« 
از تأثیـــر نظریه  پیشـــرفت و نبوغ »اتو 
« بـــر ویتگنشـــتاین پـــرده  واینینگـــر

برمی دارد.
طبق این نظر، دســـت یافتن به نبوغ 
صرفاً یک بلندپروازی شریف نیست، 
بلکه به عنـــوان حکم مطلـــق کانتی، 
وظیفه ماســـت که به بالاترین نسخه 
انســـانی خـــود برســـیم چنانکـــه یک 
»نابغه« خوانده شویم. ویتگنشتاین 
این نظـــر را به طـــرز عجیبـــی جدی 
گرفته بـــود چنانکـــه در یـــک برهه از 
زندگی که  به خودکشـــی می اندیشید 
تنها چیـــزی کـــه باعث شـــد میل به 
زندگـــی در او دوباره زنده شـــود وقتی 
بود که استادش، برتراند راسل، او را 
»نابغـــه« خطاب کـــرد. او فکر می کرد 
تنها زندگی ای ارزش زیســـتن دارد که 
در راســـتای تحقق نبوغ فرد باشـــد؛ 
او نابغه بودن را وظیفـــه خود و دیگر 

انسان ها می دانست. 

 وظیفه فیلسوف
علاج بیماری های فهم انسان

ویتگنشتاین که نمونه ای بارز از نبوغ 
فلسفی اســـت از شـــاگردان برجسته 
برتراند راســـل و از پایه گذاران فلسفه 
تحلیلی بشـــمار می رود که مدتی هم 
در دانشـــگاه کمبریج فلســـفه ذهن و 

فلسفه زبان تدریس  می کرد.
بـــرای او همیشـــه »زبـــان« موضوعی 
فلســـفی بود چنانکه پـــژواک تحولات 
زبانـــی در فلســـفه، حیات فکـــری او 
را بـــه دو دوره »ویتگنشـــتاین اول« و 
« تقسیم کرد.  »ویتگنشـــتاین متأخر
ویتگنشتاین اول معتقد بود که زبان 
ذاتاً سرشـــت تصویری دارد و ســـاختار 
عالم، ســـاختار آن را تعیین می کند. 
او دراین دوره، وظیفه فلســـفه را نگاه 

نقادانه به اندیشه ها می دانست.
اما »ویتگنشتاین متأخر« این عقیده 
را زیرســـؤال برد و گفت زبان همچون 
ابزار اســـت که برای فهـــم آن باید به 
کاربرد آن در زندگی مردم رجوع کرد. 
ســـاختار زبان بیانگر نحوه اندیشه ما 

مهندس هواپیمایی که فیلسوف شد
از زوایای جالب زندگی ویتگنشتاین آن است که او ابتدا 
به مهندسی علاقه مند بود و برای تحصیل در رشته 
مکانیک وارد دانشگاه صنعتی برلین شد سپس برای 
تحقیق در رشته هواپیماسازی و مطالعات هوانوردی به 
منچستر رفت و در آنجا »ملخ جت پیش ران« را اختراع 
کرد که ثبت اختراع هم شد. اما به کمک راسل نبوغ 
فلسفی اش را کشف کرد و پی آن رفت و »رساله منطقی-
فلسفی« ماحصل شناخت او از نبوغ فلسفی اش است. 
البته در مدت کوتاهی، خود بزرگ ترین منتقد نظریاتش 
شد و اذعان کرد که بسیاری از نظریه هایش در این کتاب 

اشتباه است.
در پی این خودانتقادی، کتاب »تحقیقات فلسفی« را 
ارائه کرد که انقلابی در نظریات او محسوب می شد. 
در همین دوره بود که فلسفه روان شناسی هم به حوزه 
مطالعاتی او وارد شد و فهم »دانش« و »یقین« از دیگر 

پروژه های فکری اش شد.

او نوشته های بسیاری از خود بجای گذاشت که اغلب 
»پژوهش های  از مرگش منتشر شدند. کتاب  بعد 
پرده  فلسفه ورزی اش  نبوغ  از  اینکه  با  او  فلسفی« 
بــرمــی دارد تأثیر عمیق او بر فلسفه تحلیلی امــروز را 

ــار  ــک ــان آش ــ ــرای م ــ ب
می کند.

این فیلسوف شهیر 
اتریشی در نهایت در 
اثر بیماری سرطان 
62 سالگی  در سن 
ــن  درگـــذشـــت و ای
جمله را از خــود به 
یــادگــار گــذاشــت که 
بگویید  هــمــه  »بـــه 
ــک زنـــدگـــی  ــ ــن ی ــ م
فوق العاده داشتم.«
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در خصوص عالم واقعی است. در این 
برهه او بر این باور بود که فلسفه نوعی 
درمانگری اســـت و فیلســـوف کســـی 
اســـت که بیماری های فهم انســـان را 

علاج می کند.
 

فیلسوفی که بزرگ ترین منتقد 
خود شد

کتاب ری  مانـــک از این جهـــت مورد 
توجـــه جهانـــی قـــرار گرفت کـــه تنها 
کتاب زندگی نامه ای قابل توجه درباره 

ویتگنشتاین است.
پیش از ایـــن، برایان مـــک گینس در 

کتـــاب »لودویـــگ جـــوان« زوایایی از 
زندگی این فیلسوف شـــهیر جهانی را 
آشـــکار کرده بود اما اشـــکال بزرگش 
این بـــود کـــه همان طـــور کـــه از نام 
کتابـــش هویداســـت تنهـــا دوره اول 
فکری ویتگنشتاین را شامل می شد؛ 
همـــان دوره  فکـــری که بعدهـــا خود 
ویتگنشـــتاین بزرگ تریـــن منتقدش 

شد.
از آنجایی که ری مانک اســـتاد فلسفه 
تحلیلی و فلسفه ریاضی است مهارتش 
در فهم اندیشه های فلسفی باعث شد 
نگارش زندگی نامه  ویتگنشتاین وجوه 

منحصر به فردی پیدا کنـــد. علاوه بر 
اینها، جذابیت روایت او باعث شـــده 
این کتـــاب پرحجم بـــرای مخاطبش 

خسته کننده نباشد.
او بحث های فلســـفی را در دل روایت 
زندگی ویتگنشـــتاین گنجانده شـــده  
است و به نوعی، نبوغ نویسندگی خود 
را در این اثر به نمایش گذاشته است 
چنانکه خواننده شـــیفته شـــخصیت 
فکری ویتگنشتاین می شود و در پایان 
کتاب، بـــا وجود آگاهـــی از رنج زندگی 
و درد تنهایی این فیلســـوف، به نبوغ 

منحصر به فرد او معترف می شود.


